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 چکیده     
كه در جستجوي حقايق نامحسوس و غیرقابل ادراكی هستند در رابطه  است درمانی در پاسخ افرادياي از نظريات نوين روانمجموعه« 1تحلیل رفتار متقابل»

ق با سیستم تحلیل رفتار پرداز مطرح مطابپزشک صاحب مکتب و نظريهروان 2«اريک برن»مقاله حاضر بر اساس نظريات «. میان فردي»با چگونگی ماهیت تبادلات 

هاي شوند، به بررسی مولفههاي بنیادين ذهنی شناخته میها و پرداختكه اضلاع هرم داده« 3غ، كودکوالد، بال»چگونگی تغییر حالات درونی تحت عنوان  و بر پايۀ

گی چگون« والد، بالغ، كودک»ها و برآورد عملکرد حالات نفسانی پرداخته است. بررسی تعاملات شخصیت« شهريار مندنی پور»تبادل و تقابل رفتاري در آثار 

است « والد»ختّص حیطه م« میان فردي»و « درون فردي»دهد و اين مهّم كه بالاترين بسامد در روابط آگاه و ناخودآگاه را نشان میجايی اطلاعات ذهن خودجابه

 غالب دارند.  بسامد كمتري در مقايسه با مؤلفۀّ «كودک»و « بالغ» و دو مؤلفّۀ

دامند؟ به پور كشناختی تبادل و تقابل در آثار داستانی شهريار مندنیهاي روانتوصیفی و در پاسخ به اين پرسش كه مؤلفّه -تحقیق حاضر به روش تحلیلی

پردازد. در دوره معاصر ارتباط مفهومی بسیاري از علوم از جمله ادبیات و علم می« اريک برن»هاي آثار مذكور بر اساس نظريه تحلیل رفتار بررسی شخصیت

 سازد.پزشکی معاصر نمايان میهاي نوين روانها را با نظريات و شاخصهت شخصیتشناختی پیوند چارچوب ادبی رمان و تعاملاروان

اي حاضر و بر اساس واكاوي روابط بر پايه بررسی شد، آن چه در پژوهش بینارشته« برن»هاي اين تحقیق پس از استخراج، منطبق با نظريه تحلیل رفتار داده

شناختی مکاتب معاصر است و اين مهّم كه در هاي نوين روانهاي رمان با مؤلفّهموضوعی و تلفیق زير ساخت دست آمد اشتراک، تناسبه سیستم تحلیل رفتار ب

 مشخّص گرديد.« كودک-والد»به عنوان حوزه مبدأ شناخته شد و بالاترين بسامد در واكاوي روابط در قالب « والد»مبادلات رفتاري، حالت 

پور، اريک برن.، تبادل و تقابل، شهريار مندنی«والد، بالغ، كودک» کلیدواژه:

 

 مقدمه .1

د صاحب دانشمن« اريک برن»شیناختی معاصیر است. اين نظريه، توسط   ها در علم روانترين و تأثیرگذارترين پیشیرفت يکی از اسیاسیی  « تحلیل رفتار»سییسیتم   

بندي هاي درونی طبقههاي به هم پیوسییته ادراک و احسییاس هسییتند و تحت عنوان دسییتگاه ي نظاممکتب و برپايه حالات درونی انسییان مطرح شیید كه به م ابه

 نام دارد.« والد، بالغ، كودک»كه به ترتیب « 6، روان قديمی5، روان جديد4روان برونی»شوند: می

كشد كه عوامل درونی شامل اضلاع هرم حالات و هاي متفاوتی را به تصوير میاز نويسیندگان مطرح معاصیر در آثار داستانی خود شخصیت  « پورشیهريار مندنی »

 دهد.عوامل بیرونی، افکار و اعمال هر يک را جهت می
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ور پهاي مبدأ مورد استفاده در تبادل و تقابل در آثار داستانی مندنیپربسامدترين حوزه»توصیفی پاسخی است به اين پرسش كه  -مقاله حاضر به روش تحلیلی

نتیجه دست يافت كه مؤلفه غالب و شاخص تعیین كننده عملکرد شخصّیت  هاي مذكور به اينهاي تحلیل رفتار در رماننگارنده مقاله با بررسی شاخصه« كدامند؟

 بسامد بالاتري دارد. « والد محوري»و تأثیرگذاري اين حالات « 7حالات من»جايی است و در جابه« والد»در تبادل و تقابل میان افراد حالت 

« والد، بالغ، كودک»هاي اضلاع هرم طبق فرآيند شناسايی و جداسازي داده« 9فرديمیان »و « 8درون فردي»هاي در اين پژوهش بازخوردهاي انسانی و تنش

ان، ارتباط هاي رمشناختی نوين در تحلیل معاملات رفتاري شخصیتاي حاضر اين است كه اشراف بر اصول روانشود. نکته حائز اهمیتّ در مقاله بینارشتهبررسی می

 كند.هاي آثار داستانی تعیین میرساختهاي سیستم تحلیل رفتار را با زيمؤلفه

هاي هپذيري ادبیّات با مؤلفچه در پژوهش حاضر بر اساس واكاوي روابط در چارچوب سیستم نوين تحلیل رفتار براساس نظّريه برن بدست آمد، ماهیتّ انطباقآن

 هاي تحلیل رفتار است.فّهبه عنوان حوزه مبدأ در مؤل« والد»شناختی است و اين مهّم كه پردازان رواننظريه

 

 قیله و سوالات تحقامس انیب .2

رک د شود،یاز هر دو طرف صادر م یخاص يعلائم رفتار كنند كهی میرابطه را ط يک ينددر واقع فرآ شوندیم يوارد تعاملات رفتار يکديگركه افراد با  یزمان

كه  یناختروان ش يننو ياتنظريۀ بر پا یستمیس گیردیرفتار متقابل صورت م یلبه نام تحل یستمیدر س «يفرد یانم»ها در روابط ها و واكنشكنش یلو تحل

 كند. یم یلخاص تحل یو مکان یزمان شرايطدر  افتدیاحساس، ادراک و رفتار شخص را در رابطه با آن چه اتفاق م افکار،

 ينا ودشیاز ادراكات و احساسات را شامل م یعیوس یفكه ط« والد، بالغ، كودک»نوان انسان تحت ع یحالات درون يهاست بر پا يايهنظر« رفتار متقابل تحلیل»

از موارد  یاريكه در بس ايندر درون خود دارد و  يهست و تضاد یزكه مصمم است، مردد ن يدر آن واحد یردبگ یمتصم خواهدیكه م ياكه انسان در لحظه یتواقع

 .شودیم لیبرن تحل يکار یشناختروان يهاو شاخصه ياترفتار متقابل و بر اساس نظر یلتحل یستمسیطۀ در ح گیردیكنترل ذهن را به دست م یروناز ب یقدرت

بر اساس « پور یمندن» یآثار داستان هايیتشخصعملکرد  یرفتار و بررس یلو تحل ينعلم نو يحو تشر ییناست با هدف تب ياینارشتهحاضر كه پژوهش ب مقاله در

ت كه اس ينا یقتحق یگرفت سوال اصل رقرا یمذكور مورد بررس يسندهمطرح نو يهامحتوا رمان یلو تحل يارفتار به روش كتابخانه یلتحل یستمس يهامؤلفه

درون یطۀ ر حدافراد یتی ساختار شخص یقتحق یاصل یهكدامند؟ و فرض« سفر« »در»و اثر « پور یمندن يارشهر»آثار  هايیترفتار متقابل در شخص یلتحل يهامؤلفه

علم را  ينا یمرفتار رابطه و كاركرد مستق یلتحل یستمس يۀبر پا یشناخت يهاساختيرز رمان با يهایتشخص یاجتماع - يابعاد فرد یقو تلف يفرد یانو م يفرد

 یاستانآثار د يقرفتار با مصاد یلتحل يهاو شاخصه باطارت یچگونگ، یقتحق يهاداده یقدق یبا توجه به مطالب فوق و با بررس دهدینشان م یداستان یاتبا ادب

 ن اساسي، منابع مورد پژوهش بر ایقتحق یاتو كل یمبان یانقرار گرفته و پس از ب یها به طور جداگانه مورد بررسمؤلفه ينشد هر كدام از ا یلو تحل یینمذكور، تب

 شده است. يحو تشر یلتحل

 كدامند؟ "پور یمندن يارشهر"آثار  يهایترفتار متقابل در شخص یلتحل يهامولفه .1

 "پور یمندن يارشهر"در آثار  "برن يکار" يهتبادل و تقابل براساس نظر یشناختروان يهاشاخصه یلزوم بررس. 1

 

 یقتحق یهفرض .3

 د،وال" یمتقابل در چارچوب هرم حالات درون رفتار یلتحل یروان شناخت يهامولفه با يفرد یانو م يدرون فرد یطهافراد در ح یتیساختار شخص .9

 دارد. یمارتباط مستق "برن" يننو يهبراساس نظر "كودک بالغ،

با  آثار برجسته را مطابق یبررس یتقابل دارد، يننو یكه با علم روان شناخت یاشتراک و تناسب موضوع ینو همچن یاتادب یتو ماه یگستردگ .1 

 .سازدیم يانرفتار نما یلتحل يهظرتعامل بر اساس ن يهاشاخصه

  

 

Ego States 0 

intrapersonal 8 

etweenpersonalB 9 

 



 01                   19- 31 با واكاوي تبادل و تقابل بر اساس« شهریار مندنی پور» ،و همکاران رعنا ابراهیمی، 9041  زمستان، 63، شماره 91 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 

 قیتحق نهیشیپ .4

، تحقیقات مستقلی صورت نگرفته است« اريک برن»پزشک صاحب مکتب قرن نوزدهم بر اساس نظريّات روان« تبادل و تقابل»در زمینۀ بررسی 

 برخی از مقالاتی كه در رابطه با تحلیل رفتار وجود دارند تحت عنوان:

سینی محمّدامین ملکیان، فاطمه ح، «تحلیل رفتار متقابل اريک برن هاي گوناگون من مؤلف در انیمیشن با تکیه بر نظريّهمنِ راوي، بررسی حالت»

ر كدام دهد مؤلّف در هر مرحله از ساخت انیمیشن دكه نشان می .(9610هاي هنرهاي نمايشی و موسیقی، پايیز و زمستان )شکیب، سارا خلیلی، نامه

 يک از حالات درونی من قرار دارد و كدام حالات مغلوب شده است.

(، كه 9610) پايیز دلیرپور، پرويز ،«اسلام جهان نیابتی هايجنگ در نرم قدرت و روانی عملیّات حوزه در متقابل رفتار تحلیل مدل كاربست» 

 دهد.نشان می« اريک برن»هاي اجتماعی را بر اساس نظريّات چگونگی اجرايی عملیات روانی و تأثیر آن بر روابط اجتماعی و گفتمان

اي هذكر شده است. پس از طرح شاخصه« اريک برن»شناختی تحلیل رفتار متقابل از ديدگاه هاي رواندر پژوهش حاضر، ابتدا مبانی نظري و مؤلفهّ

كامل در خصوص چگونگی تلفیق و تفکیک اين  و مداقۀّ« والد، بالغ، كودک»حالات درونی  گانهدر خصوص هرم سه« برن»تحلیل رفتار در مکتب 

« ل و تقابلتباد»هاي شناختی در تعیین مؤلفهّ« حالات من»ها و اطلاعات ذهن ناخودآگاه و حدّ و مرز حالات در روابط میان فردي، رويۀ پردازش داده

كه منطبق با مؤلفّۀ مذكور است مورد بررسی قرار « پورمندنی»هاي هايی از مجموعه داستانبه طور كامل تبیین و تحلیل شده است. سپس قسمت

 باشد.گرفته است كه از اين حیث بديع می

 

 روش تحقیق .5

اريک » شناختیهاي مکتب روانو نظريّات و شاخصه« تبادل و تقابل»باشد كه منابع و مأخذ مربوط به تحلیلی می -مقاله حاضر به روش توصیفی

« برن اريک»از ديدگاه « تبادل و تقابل»هاي پور مطالعه و بررسی شده و شاخصهمورد مدّاقۀ كامل قرار گرفته است. آثار داستانی شهريار مندنی« برن

 ق قرار گرفته است.شناس صاحب مکتب استخراج گرديده، مورد تحلیل و آنالیز دقیروان

 

 مبانی تحقیق .6

اده و ها، زبان سشدهها با مشاهدة طرز استفادة ما از اين ضبطاند. آنبندي كردهمردم را تقسیم« هايشده ضبط»پیشگامان تحلیل رفتار متقابل »

ه است و اين سه بخش كلّ رفتارهاي ما اند. به نظر اين متخصصان شخصیت ما از سه بخش مجزا تشکیل شدها ابداع كردهجديدي براي توصیف آن

 (61: 9616)منینگر، 10«هستند.« والد، بالغ، كودک»طبق اصطلاحات تحلیل رفتار متقابل، « حالت ايگويی»دهند اين سه بخش يا سه را پوشش می

 

 گانهاضلاع هرم حالات سه« والد، بالغ، کودك» .7

ها هستند. هر اندازه كه به خصوصیات هر كدام از اين حالات مسلطّ باشیم، و پاسخ هادر وجود شخص منشاء محرکّ« والد، بالغ، كودک»حالات 

ر، سیستمی از اوامر سركوبگ ةاست كه در گستر« بايدها و نبايدها»اي از مجموعه« والد»آوريم. تري از تحلیل رفتار متقابل به دست میهاي بیشداده

هاي نهادينه شده در وجود انسان است كه بر اساس هاي قديمی و قضاوتدر اصل واكنش« والد»یرد. گكننده، بازدارنده و اعمال فشار جاي میكنترل

 ماند. حالتگذاري شده است كه بدون توجه به گذر زمان و تغییر شرايط، به همان صورت اولیه باقی میهاي انتقادي، حمايتی و ارزشی پايهجنبه

ۀ حیط« بالغ»اند. عهده داشته ها كنترل و هدايت افکار و اعمال شخص را بهباشد كه براي مدتنان اين دو میدر واقع همان پدر، مادر يا جانشی« والد»

كند. یري میگانه تصمیم«بالغ»كند و پس از بررسی و تفکر و تعقّل بر اساس يک نظام اخلاقی را ردّ يا تأيید می« والد»اي است كه نظريات گسترده

« والد»هاي سازد، بررسی موقعیت در شرايط زمانی و مکانی است، قضاوتجدا می« والد»را از « بالغ»چه مرز هاست، آن«داده»ش در واقع پرداز« بالغ»

 

 
 .يابندها نمود مياين سه حالت ايگويي، همان ايد و ايگو و سوپرايگو نيستند، چون والد، بالغ و كودك سه واقعيت مشهودند كه در چهره، حالات، صدا و نگرش. 10
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ها است. ها و واكنشپذيري و كنترل كنشمسئولیت« بالغ»هاي مهمّ حالت مستقل را ندارند. از مؤلفه« بالغ»و اوامر او امکان تداخل در حیطۀ نفسانی 

 يآلوده شدن او را در حیطه« بالغ»هاي واقعی و كارآمد در است. وجود اطلاعات و داده« والد»پذيري در مقابل انه مانع از انعطاف«بالغ»عات كافی اطلا

رين، كه كارآمدتدر اصل همان بعُد وجودي انسان است « بالغ»ترين و بهترين عملکرد ممکن است. سازنده« بالغ»رساند. عملکرد به حداقل می« والد»

گیرد. جنبۀ را در بر می« عاقلانه و بالغانه»اي كه مفهوم خود دارد، همان حیطهها را در حیطهگیريها و تصمیمترين انتخابترين و راهبرديمنطقی

و در نهايت يک نظام اخلاقی « والد»ها در زمان بدون تحت تأثیر قرار گرفتن از سوي ها و اطلاعات، سنجش و قضاوت موقعیّتپردازش داده« بالغ»

انه «الغب»هاي غیر واكنش« كودک»معتبر كه بر اساس بازبینی افکار، احساسات و كنترل ذهن خودآگاه و ناخودآگاه شکل گرفته است. مولفّۀ بارز 

هاي بودنها و نهاي نامناسب و خوب بودنهاي غیرمنطقی، نداشتن ثبات فکري، واكنشاست. غلبۀ احساسات گذرا، تعابیر منظوردار از اتفاقات، برداشت

هاي نخستین زندگی فرد است كه در اك ر موارد درونی همان افکار و احساسات سالهستند. اين جنبه« كودک»هاي چارچوب حالت ناپايدار از ويژگی

 شود.می« بالغ»منجر به تخريب يا محدود كردن 

هاي كودک را نیز به منظور تشخیص اين كند، دادهها به روز میراي تعیین اعتبار يا عدم اعتبار آنهاي والد را بداده« بالغ»اي كه به همان شیوه»

 .(39: 9616)هريس، « كندتوانند با اطمینان بیان گردند، به روز میكه كدام احساسات می

 

 «والد، بالغ، کودك»های شناختی گذری بر مؤلفه .8

دست  تريكند تا به اكتشاف و تسلطّ بیشخود را تقويت می« بالغ»آزمايد، بر ناراحتی و ناكامی را میهاي غلبه كودكی كه در اوايل زندگی راه

توان هتر میب« والد، بالغ، كودک»كند. از طريق درک صحیح شود به كودكی مستقل تبديل شود كه اعتماد به نفس را تجربه میيابد. اين امر باعث می

ها و نشتواند عامل اين واكتنها قادر به كنترل رفتار و احساسات نیست بلکه نمینه« بالغ»سه بعد دست يافت. گاهی  هاي اينبه محتويات و اندوخته

ود ناشی شگاهی براي مدتی موقتّی دستخوش تغییرات غیر قابل توجیهی در افکار و احساسات می« بالغ»تغییرات خلق و خو را كشف كند. اين كه 

شود و تمركزي بر روي مسائل اساسی ست، در اين برهه ذهن شخص به سرعت از موضوعی به موضوع ديگر منعطف میا« كودک»از غلبۀ حالت 

او به اصطلاح معیوب شده و رفتارش معقول و منطقی نیست. اين مسئله شايد براي مدتی تداوم داشته باشد اما زمانی كه « بالغ»ندارد، در اين حالت 

گیرد، شخصیت فرد به صورتی متناسب و متعادل جلوه ها را از سر میها و واكنشو افکار را بدست گرفته و مديريت كنشمجدداً كنترل رفتار « بالغ»

 كند.می

اي كه در آن احساسات به شکلی نامناسب عنان اختیار را در دست بگیرند پسروي كند. مرزهاي بین والد، تواند تا نقطهبالغ تحت فشار كافی می»

هايی كه ما در روزهاي درماندگی خواهند موقعیتهاي وارده كه میشکننده، گاهی اوقات درهم و نامعلوم و در برابر آن دسته از سیگنال بالغ و كودک

چنان توسط سیگنال خبرهاي بد محاصره پذير هستند. گاهی بالغ آنو وابستگی دوران كودكی خود تجربه كرده بوديم را بازآفرينی كنند، آسیب

جام چه اندانستم كه آنكند، فرد در چنین وضعیتّی ممکن است بگويد: من میرفت میكه به حد يک تماشاچی در رفتارهاي متقابل پس شودمی

 (36)همان: « توانستم به خودم كمک كنم.دهم اشتباه است ولی نمیمی

 

 تداخل ساختاری در مثلث خودآگاهی و ناخودآگاهی .9

كند و شود به طوري كه احساس پوچی میزمانی بدون هیچ دلیلی كه فرد از آن آگاه باشد، به سمت يک افسردگی يا هیجانات منفی كشیده می

با تمام فشارات و « والد» شود. در اين حالت، جنبهكند و هیچ اثري از انرژي درونی ديده نمیزيستن در نظر وي خالی از هدف و انگیزه جلوه می

ي چه در اين چرخهرود. درک آنافتد و قدرت تفکّر و تعقل شخص تحلیل میتقريباً از كار می« بالغ»آورد، نتقاداتی كه در خود دارد هجوم میا

 ها و تضادهّا درهستند و اين تنش« كودک»ي هاي جنبهشده« نهادينه»دهد منوط به اين است كه دريابیم اين احساسات همان تغییرات روي می

 بینی در اصل گفتگوي درونیدر هر كدام از فازهاي افسردگی، خودباختگی و خودكم«. والد»ي قديمی در واقع پاسخی هستند به اطلاعات ضبط شده

یل تحم «كودک»كوبد و دستورات متناقضی را به را تضعیف كرده، استقلال فکري او را می« بالغ»قدرت « والد»است. حالات « والد، كودک»به صورت 

« والد»هاي تخريبگر بايد به بررسی ذهن ناخودآگاه و واكاوي مؤلفه« بالغ»كند. در تشخیص و درمان مشکلات افکاري، احساسی و انتخابی و صادر می
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، در واقع داردها بر می«چرا»درونش خیلی زود از پرسیدن « كودک»انگیزه وجود دارد اين است كه گرا و بیچه در درمان شخصیت پوچآن پرداخت.

ن شاخص تريگیرد. اصلیهاي بیرونی فرد را به دست میكنترل وضعیّت درونی و بازتاب« والد»سركوبگر او را به انزوا كشیده و همین « والد»ترس از 

ه همان وضعیّت ب« بالغ»گانه درونی است، بازگرداندن يکی از معضلات تداخل حالات سه« آلوده شدن بالغ»درمان در اين حالت كه تحت عنوان 

مانی ز«. بالغ»اجرايی است كه از آن طرد شده است يعنی كنترل ذهن خودآگاه و ناخودآگاه و تفکیک بايدها و نبايدها بر اساس ساختار شخصیتی 

ی كه يش و سرزنشپردازد. ستاافتد و به كشف دلايل تغییرات افکار و اعمال میبه كار می« بالغ»نباشد، « والد»ي تحت سیطره« كودک»كه حالت 

اي شخصیّت انسان است. كار بالغ بالغ در واقع بخش رايانه» رسد.به درجۀ منطقی و متعادل خود می« بالغ»جنبۀ « مديريّت»شخص از خود دارد يا 

د وال واسطه« بالغ»عبارتی گیرد. به ها تصمیم میكند و بر اساس آنپردازش اطلاعات است ... بالغ اطلاعات را از والد و مشاهدات خودش دريافت می

 .(61: 9616)منینگر، « و كودک است

تصوّر برخورداري از آموزش اخلاقی جدا از داشتن بینشی همیشگی »مصداق بارز اين افکار و رفتار آگاهانه است: « آلفرد نورث وايتهد»اين جملۀ 

 .(939: 9616)هريس، « سبت به بزرگی و عظمت غیرممکن استن

و  «جالب توجّه بودن»يا در نظر ديگران « كننده نبودنكسل»باشد و « سییسیتم ارزشی  »طیف وسییعی از يک  « اخلاقی»ي اژهاگر برداشیت از و 

د، كننده بودن زندگی باشهايش از زيستن، كسلبه عنوان ارزش اخلاقی محسوب شوند، در اين صورت كسی كه اولین برداشت« خلاق و مولّد بودن»

چه اين ساختار بنیادي هاست و آندر واقع ساختار مشترک تمامی انسان« والد، بالغ، كودک»صر مخربّ عمل خواهد كرد! خود نیز به عنوان يک عن

باشد و ضبط كه در هر شخص منحصر به فرد می« والد، بالغ، كودک»( محتويات 9»سیازد، عبارت اسیت از:   را از انسیانی به انسیان ديگر متمايز می  

 (901)همان:  «والد، بالغ، كودک.»( عملکرد 1باشد. ها خاصّ خود آن حیطه میين بخشتجريبات در هر يک از ا

كنم شییما را مورد خطاب قرار دهم و شییما نیز توانم از هر يک از سییه حالات نفسییانی خود كه انتخاب میاگر من با شییما ارتباط برقرار كنم می»

گیريم، من با علائم رفتاري خاصّ خودم . زمانی كه من و شما در يک رابطۀ متقابل قرار میتوانید با هر يک از حالات نفسیانی خود پاسخ دهید .. می

 (10: 9611)جونز، استوارت، « كنید.كنم و شما نیز با علائم رفتاري خود حضور مرا درک میحضور شما را درک می

آيد و اين در حالی است به وجود می« آلودگی بالغ»تداخل دارند از هم جدا نیسیتند و به نوعی در حیطۀ يکديگر  « والد، بالغ، كودک»زمانی كه 

 گونه تأثیرگذاري و تأثیرپذيري نداشته باشند.گانه منوط به اين است كه به طور مجزّا عمل كرده و هیچكه نظم و صحّت عملکرد حالات سه
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (143: 1393)هریس، 
 

 ، مثلث وادارنده و بازدارنده«والد، بالغ، کودك»ماهیّت و عملکرد  .11

 «کودك ـ والد»مدیریت  -1-10

 ها راكند و قابل اجرا بودن يا نبودن آناطلاعات هر دو را بررسی می« والد و كودک»در نقش میانجی « بالغ»گیرد. بالغ فقط حقايق را در نظر می»

 (61: 9616)منینگر، « سنجد.می

رسد زمان سختی را براي جبران اين تأخیر در سراسر زندگی پیش رو داشته باشد. والد و يابد و به نظر میبالغ بعد از والد و كودک توسعه می»

در نتیجه نخستین راه براي قدرتمند ها پیشقدم شوند. كنند و تمايل دارند به طور خودكار در پاسخ به محرکكودک مدارهاي اولیه را اشغال می

 والد

 بالغ

 

 كودک

 والد

 بالغ

 

 كودک
 آلوده شده

 آلايده
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ساختن بالغ حساس بودن نسبت به علايم والد و كودک است. احساسات برانگیخته شده سرنخی است از اين كه كودک گرفتار شده است. شناخت 

اين »بودن به اين كه ها در بالغ است. آگاه كودک درون و حساس بودن نسبت به احساس خوب نبودن خود، نخستین ضرورت براي پردازش داده

شود در اعمال خود از نسبت دادن احساسات به عوامل بیرونی خودداري كنیم ... يک راه براي باعث می« كودک من است كه حسّ خوب نبودن دارد

 آن كودک من»ا ي« اين والد من است»وگوهاي درونی است ... هنگامی كه كسی قادر باشد بگويد تمرين شناسايی والد ی كودک، نظارت بر گفت

شود، بنابراين با همان فرآيند پرسشگري به سمت بالغ تغییر وضعیت داده است. انسان تنها با اين پرسش با بالغ خود دارد اين تمايز را قايل می« است

 (963: 9616)هريس، « زا را احساس كند.قادر است آرامش و تسکین آنی در يک موقعیت استرس« دهد؟چه كسی دارد واكنش نشان می»ساده كه 

 «والد ی كودک»كند. كنترل بیشتر می« والد ی كودک» در واقع تسلطّ وي را بر دو حیطه« والد، بالغ، كودک»آگاهی شخص از محتويات  نحوه

 .سازدتر، قدرتمندتر و اثرگذارتر میرا مستقل« بالغ»حالت 

 

 مستقل« بالغ»شالوده  -2-11
ها و «ايدب»باشد. اين تصمیمات در واقع پايه و اساس می« زمان»هاي اساسی بگیرد، مستلزم سازنده در مورد ارزشبتواند تصمیمات « بالغ»اين كه 

عات در اصل به برآورد اطلا« بالغ»مسلطّ و حاكم بر اوضاع هست. « بالغ»دهند. شرط برقراري يک رابطۀ متقابل سازنده، وجود ها را تشکیل می«نبايد»

تواند با می« بالغ» جنبه« كودک»شود. بر خلاف حالت ند يک نظام ارزشی به وجود آورد كه شامل تمامی روابط و تعاملات میتواپردازد و میمی

گاهانه تواند آمی« بالغ»كه چارچوب غیر قابل نفوذي دارد، « والد»ها را كنترل كند و بر خلاف حالت ها و واكنشتسلطّ بر پیامدها و عواقب، سیر كنش

هاي مختلف موفق عمل انه صادر كند، با حفظ رويکرد و مسئولیت به سرانجام مطلوب برسد. فردي كه در موقعیت«والد»ن آن كه يک حکم و بدو

ی و هاي منطقكار او با محاسبات دقیق در واقع ادراكات سريع و واكنشمحافظه« بالغ»رسد، بلکه كند، به طور تصادفی به نتیجۀ مطلوب نمیمی

 ا در خود ذخیره دارد.متناسب ر

ر يک كامپیوت« بالغ« »ها بر اساس تجربیّات قبلی است ... بندي آنها به اطلاعات و سپس پردازش و طبقهاصولاً تبديل محرک« بالغ»كار »

كند، به وري كرده و میآجمع« بالغ»هايی كه و داده« كودک»، «والد»هاست كه پس از محاسبه اطلاعات كسب شده از سه منبع يعنی پردازندة داده

ها درست و همچنان قابل است براي آن كه ببیند آيا اين داده« والد»هاي موجود در بررسی داده« بالغ»پردازد. يکی از وظايف مهمّ اخذ تصمیمات می

ته است كه آيا احساساتی كه در آن براي مشاهده اين نک« كودک»كند. وظیفۀ ديگر آن بررسی پذيرد يا رد میها را میاجرا هستند يا نه، سپس آن

اند يا خیر. هدف نه جا جمع شدهآن« والد»هاي كهنۀ وجود دارد با حال حاضر زندگی او تناسب دارد يا خیر و آيا از قديم و صرفاً در واكنش به داده

 .(01)همان: « ي اطلّاعاتی استهاها بلکه آزاد بودن براي بررسی و واكاوي اين مجموعهو تخريب آن« كودک»و « والد»رهايی از 

 

 « اریک برن»ساختار کاربردی سیستم تحلیل رفتار متقابل در مکتب  .11

: 9616)برن،« شودنامیده می« تحلیل ساختاري»ي رفتاري ی احساسی يک شخص از شخص ديگر، در تشخیص حالات من، جدا كردن انگاره»

91). 

هاي هاي جديد يا تکراري و انتخاب آزادانه و آگاهانه از میان گزينهتغییر در واكنش به محرکاز خصوصیات بارز سیستم تحلیل رفتار، ايجاد 

باشد، داشتن آزادي براي انتخاب يا تغییر هدف شرط می« والد، بالغ، كودک»باشد. در چارچوب زيستی انسانی كه اضلاع هرم وجودي او موجود می

ها به رفتارهاي متقابل روزمره است گذرد و چگونگی ارسال اين دادهمی« كودک»و « والد»چه در ة آناول است. اين آزادي از دانستن حقیقت دربار

ارد. د« كودک»و يک « بالغ»، يک «والد»كند. آزادي مذكور منوط به داشتن اين آگاهی است كه شخصی كه با او در تعامل هستیم يک كه رشد می

 گیرد و اين ادراک و اشراف در حیطهها بدون درک صحیح از واقعیّات صورت میگیرياغلب تصمیم يکی از معضلات رفتاري متداول اين است كه

كند، شود سلب مسئولیت میچه از وي صادر میقرار دارد. قائل شدن به اين نظريّه كه انسان آزاد و مختار نیست، در واقع او را از آن« بالغ»مسئولیت 

است، در واقع همان كامپیوتر پردازش « بالغ»ها در آن جاي دارد ها و واكنشاست. جايگاهی كه كنش« بالغ»پذيري و اين همان نفی تعهّد و مسئولیت

 اطلاعات.

دهم و شما در پاسخ عملی انجام من كاري در مورد شما انجام می»تحلیل رفتار متقابل روشی است براي بررسی يک رفتار متقابل كه در آن »

بندي و سازماندهی اطلاعات به دست آمده از تجربه و تحلیل اين رفتارهاي ن حال تحلیل رفتار متقابل روشی است براي دستهدر عی« ... می دهید.

كند تعريف و مفهوم يکسانی داشته باشد. اين زبان مشترک به روشنی يکی از ها استفاده میمتقابل در قالب كلماتی كه براي هر كسی كه از آن

 .(63: 9616)هريس، « هاي اين سیستم استترين پیشرفتمهمّ
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حل اساسی براي مشکلات يافت اين توان راههاي تعاملی و ارتباطی، علت اين كه نمیبا استناد به نظريۀ فوق، در خصوص مسائل شخصی و تنش

ود. اين كه شادلات رفتاري ما با ديگران میايم. چرا كه تغییر الگوي رفتاري ما موجب تغییر مسیر مبدانیم درگیر مبادلات رفتاري شدهاست كه نمی

ست ا منتظر تغییرات رفتاري ديگران هستیم و حتّی سعی در اين تغییر داريم در اصل نتیجۀ معکوس به دنبال دارد. تحلیل رفتار متقابل، ساختاري

ها با نشها و واكو در نهايت منجر به هماهنگ كردن كنشكند كه قدرت تأثیر رفتار ما بر ديگران و بالعکس اثرگذاري رفتار ديگران بر ما را ثابت می

ها، بايدها و شود در سیستم تحلیل رفتار متقابل در چهارچوب ارزشچه تحت عنوان نظام منطقی اخلاقی بررسی میشود. آناهداف و مقاصد می

مند، ساختار كاربردي در شبکۀ تحلیل ة هدفمند، سیستم نظامگیرد. وجود يک ايدمورد تجزيه و تحلیل قرار می« والد، بالغ، كودک»نبايدها در هرم 

شناختی فردي و حتیّ فراتر از آن ارتباط جهانی را در طیفی وسیع از سیستم روانفردي و میانرفتار متقابل، چگونگی بهبود بخشیدن به ارتباط درون

هاي مختلف ي جنبهبه منظور مطالعه (Social Psychiatry) پزشکی اجتماعیروان» دهد.نشان می« والد، بالغ، كودک»از حالات درونی 

 «دگیرها كه بین دو شخص يا اشخاص متعدّد در زمانی معین و در مکانی معین صورت میاي از تبادلپزشکی يک تبادل خاص است يا مجموعهروان

 .(1: 9610)برن، 
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نامد. گاهی ممکن است شما را با يک دهد و آن را تبادل و تقابل میهاي نهانی را توضیح میاز رابطۀ متقابل با پیاماريک برن، نوع ديگري »

شما است در اين صورت امیدوارم كه دعوت « كودک»من به « بالغ»در سطح اجتماعی مورد خطاب قرار دهم ولی پیام نهانی « بالغ»به « بالغ»محرک 

طح شود نه در سشناختی مشخص میهاي نهانی در سطوح روانخود پاسخ دهید ... پیامد رفتاري يک رابطۀ متقابل با پیام« دکكو»مرا بپذيريد و با 

شود نه اين كه ممکن است مشخص شود. او بر اين باور است كه وقتی شناختی مشخص میاجتماعی. برن تأكید بر اين دارد كه حتماً در سطح روان

هاي پنهانی است. اگر بخواهیم يک رفتار را افتد همیشه پیامد آن پیامچه كه عملاً اتفاق میكنند، آنيکديگر رابطه برقرار می افراد در دو سطح با

 .(901: 9611)جونز، استوارت، « شناختی رابطه داشته باشیمبايست توجه كامل و خاصّ به سطح روانخوب بفهمیم می

و  «والد»شناختی بین هاي اجتماعی، تبادلات روانيعنی پیام« بالغ»به « بالغ»هاي نهانی كه در آن رابطۀ هر نوع رابطۀ متقابل همراه با پیام»

ر آن ها با مبادلات مکمّل و متقاطع داند. تفاوت آنترين مبادلاتشود. مبادلات نهانی پیچیدهرا بپوشاند يک رابطۀ متقابل دوگانه نامیده می« كودک»

شود در پس پرده يک مبادله از نظر اجتماعی قابل لات بیش از دو حالت نفسانی دخالت دارد: وقتی يک پیام نهانی ارسال میاست كه در اين مباد

كننده قصد ديگري دارد، همین است. در اين كه دعوت« هايم را به تو نشان دهم؟میايی برويم نقاشی»شود. م لاً هدف در عبارت قبول پنهان می

 .(34: 9610)جیمز، جنگوار، « فرستدبا كنايه پیام می« كودک»گويد در حالی كه یز میيک چ« بالغ»مورد 

كند كه از نوع در تبادل و تقابل، شخص غالب نوع تعامل را انتخاب می آيد اين است كهپردازان بر مینظريه شناختیهاي روانچه از شاخصهآن

ع و مطی« كودک»ي زيرين رابطۀ متقابل، در واقع كننده در لايهكنترل« بالغ»امركننده يا « لدوا»خواهد بود. « بالغ ی كودک»و يا « والد ی كودک»

باشد و دو فرد به اصطلاح عاقل و بالغ باهم در می« بالغ ی بالغ»آورد، هرچند ظاهر تعامل به صورت سازگار طرف ديگر رابطه را تحت نفوذ در می

زير  كند. تصويرطرف مقابل واگذار می« بالغ»يا « والد»پذيري است كه نتیجه را به انعطاف« كودک»ارتباط هستند ولی يک سوي رابطه در اصل 

 دهد. هاي نهانی را نشان میتبادل و تقابل همراه با پیام
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شويم. وقتی طرف مقابل ما كسی است كه سن و ساير خصوصیات او به می« والد ی كودک»ها و مبادلات رفتاري ما خیلی زود درگیر گذشته»

 .(960: 9616)منینگر،  «گرديمها بر میگیرد و براي دقايقی يا ساعاتی به گذشتهخورد، از زمان حال فاصله میيکی از والدين ما می

ارد، ناكارآمد د« بالغ»مطیع و سازگار را در شخصی كه « كودک»در تبادل و تقابل در واقع نوعی بازي روانی بین دو فرد بالغ در جريان است كه 

یان دو طرف به ظاهر در سطح هاي ردّ و بدل شده مدارد. معمولاً اين تعامل با نوعی سرزنش و تحقیر همراه است كه هرچند پیامبه پذيرش وا می

طرف مقابل را خطاب قرار داده « كودک»شخص سركوبگر در طیّ يک بازي روانی، جنبۀ « بالغ»يا « والد»باشد، در اصل می« بالغ ی بالغ»اجتماعی و 

يک مشتري را به قلاب بیندازد و او را خواهد اي كه میفروشنده»اي از تبادل و تقابل: كند. نمونهو او را مجبور به پذيرش خواسته و هدف خود می

ا غرور(: مشتري )ب« شما باشد. زنم كه بیش از بودجهالبته اين دوربین بهترين نوع دوربین است ولی حدس می»تحريک به خريدن كند. فروشنده: 

 (901: 9611)جونز، استوارت، « خرمشمن می»

فروشنده با محرّک روانی وارد « بالغ»شناختی است كه شود، در اصل نوعی سطح رواندر م ال مذكور سطح اجتماعی كه در ظاهر تبادل ديده می

خود پاسخ دهد، در نهايت هم در « كودک»كند كه با حالت نفسانی عمل شده و محرّک يک تبادل و تقابل را به مشتري وارد كرده و او را وادار می

 كند.ي انجام معامله، موفق عمل میمشتري و تحريک او برا« كودک»حالت « به قلّاب انداختن»
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در شیراز متولد شد و يکی از  9660نويسی دارد. وي در سال يکی از نويسندگان مطرح معاصر است كه سبک شاخصی در رمان« پورمندنی»

ام ود و با انتشار اولین مجموعه داستانش به نب« شنبهعصر پنج»نامۀ توقیف شدة شاگردان مشهور هوشنگ گلشیري است. براي مدتیّ سردبیر هفته

آلود، زبان و فرم جديد، چالشی تازه در نوشتار فارسی آغاز كرد. زبانی مختصّ خود دارد كه تغزلّی، حسی ی شهودي است با فضاي مه« هاي غارسايه»

هايش از لحاظ فرم و زبان از اهمیّت قابل توجه و استاننويسان موفق نسل سوم است كه دپور از داستانهاست. مندنیو به دنبال تازه كردن فرم

پور است، اولیّن تجربه در حیطۀ نخستین مجموعه داستان منتشر شده از مندنی« هاي غارسايه»ترين آثار وي: تأثیرگذار برخوردار است. مهم

ه فرهنگ و سبک گفتاري و رفتاري مختّص هر طیف از هاي اجتماعی مختلف كهاي متفاوت در طبقهاي است از شخصیتنويسی كه مجموعهداستان

مجموعه داستانی كه « هشتمین روز زمین»جامعه را به خوبی نمود داده است. در واقع با اين مجموعه رسماً وارد فضاي ادبیات داستانی ايران شد. 

اي شامل سیزده داستان مجموعه« مومیا و عسل»ه است. هاي مضمونی آخر زمان نشان دادهايش در رگهقدرتی در باورپذير جلوه دادن تمام روايت

ها شاهد رمز و رازهايی هستیم كه در واقع كوتاه است كه كاركردهاي زبان و نحوة به كارگیري آن در اين كتاب شهود كامل دارد. در تمامی بخش

ه مجموع« شرق بنفشه»دهد. هاي داستانی عبور میشخصیتي نويسنده براي كشف معمّاها، خواننده را از هزار توي پیچیدة عواطف، هويت و تجربه

ت. گاري اسداستانی شامل نه داستان كوتاه است كه عمدتاً مضمونی عاشقانه دارد م ل بسیاري از آثار نويسنده اين مجموعه هم مملّو از ابهام و رمزن

رسد. هر هزار و يک صداهايی هستند كه از زمین به گوش می اي است كه به دنبال كشفداستان شش خواهر و شش برادر ستاره« هزار و يک سال»

اي شامل هشت داستان كوتاه است كه محور اصلی آن غم و تنهايی، غربت و دلتنگی از دست مجموعه« ماه نیمروز»شود. سال اين حادثه تکرار می

باشد كه مرتبط با افرادي است می 1449اط با حوادث يازده سپتامبر اي از يازده داستان كه در ارتبمجموعه« آبی ماوراي بحار»باشد. دادن عزيزان می

هاي جنگ و زلزلۀ رودبار رمانی است متشکّل از سه بخش كه مربوط به حوادث انقلاب، سال« دل دلدادگی»كه به نحوي با اين حوادث در ارتباطند. 

سانسور يک داستان »هايش، خشونت است. محور اك ر داستان اي است كهمجموعه« هفت ناخدا»كه به بخش اول كمتر پرداخته شده است. 

ها، سازه»كتابی است دربارة « ارواح شهرزاد»باشد. می« دارا و سارا»رمانی است كه به زبان انگلیسی منتشر شده است و روايت عاشقانۀ « ايرانیعاشقانه

 «. هاي داستان نوشگردها و فرم

نامد. گاهی ممکن است شما را با يک می« تبادل و تقابل»دهد و آن را هاي نهانی را توضیح میابل با پیاماريک برن، نوع ديگري از رابطۀ متق»

شماست. در اين صورت امیدوارم كه دعوت « كودک»من به « بالغ»در سطح اجتماعی مورد خطاب قرار دهم ولی پیام نهانی « بالغ»به « بالغ»محرّک 

 .(01: 9610)جونز، استوارت،  «سخ دهیدخود پا« كودک»مرا بپذيريد و با 

هايش را گرفت و شمرد. سیزده تا. رستم مرا كشاند سرِ زمینش كه ببین امسال چه محصولی دارم. گفتم: خوب نیست. يک خوشه كند و دانه»

ام ندهدانی چه جانی ككشید: تو اصلاً می هايش را باز كرد كه م لاً نشانم بدهد و هوارها دستگفت: پر است. گفتم: اندازة صدقه است. رفت وسط گندم

 شود. بهش برخورد. خیز برداشتكشد، با كود و آبش هم درمان نمیاي. گفتم: بدانم يا ندانم اين خاک ديگر مرده، نفس نمیاينجا، تو كه از شهر آمده

 .(90: 9610پور، )مندنی« طرفم

صلاً تو ا»مخاطب بر آن تأكید دارد « بالغ»ناديده انگاشتن نتیجه و بازدهی است كه كند مخاطب می« كودک»چه راوي را موفّق به تحريک ی آن

تدبّر  تواندمخاطبش و تنها با يک مکالمۀ به ظاهر ساده می« كودک»راوي با برانگیختن خشم حالت « بالغ»در واقع «. ام اينجادانی چه جانی كندهمی
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تواند یم« خیز برداشت طرفم»طبق خواستۀ خود پیش برود. اين كه « رستم»در « كودک»ريک جنبۀ مخاطب ساقط كند و با تح« بالغ»و تعقّل را از 

 «.رستم»در « بالغ»بهترين گزينه باشد براي سلب اعتماد و كمرنگ كردن هويت 

 «حالات منِ»داراي حدّ و مرز لغزند. به عبارت ديگر ديگر می« حالت من»به « حالت من»افرادي كه داراي هويّت قوي نیستند به آسانی از يک »

توانند به درون حد و مرز باشند ولی به سهولت، چه به طور تدريجی يا به طور ناگهانی میاگرچه هر دو ضعیف می« والد»و « كودک»سست هستند. 

 .(00: 9610)برن، « شودجا میتحت فشار روحی جابه« خود واقعی»نفوذ كنند و « حالت من بالغ»

ها چنگ زده بود، عیدي قربان به او گفته بود خانۀ شما آفتاب حیاط ما را گرفته و هاي سفیدش به میلهروزي كه زن با انگشتسه سال پیش »

لام را كوگويی بیپنهان از چشم ديگران حسّ صمیمیّت و گفت عبّاسی دراز شده بود و همین اشاره اش را نشان داده بود. انگشت زن طرف لالهباغچه

يچۀ اي كه درنشین در قلب عیدي كاشته بود. هرچند فردا روز دلنگران شد كه شايد زن از حرف او رنجیده باشد و در طول يک هفتهیوة خانهبا آن ب

 .(11: 9610پور، )مندنی« آن سوي كوچه تاريک بود، خود را با عذاب تا صبح بیدار نشستن پاي لالۀ عباسی مجازات كرد

مرد با تأثیرپذيري عاطفی « كودک»دهد. حالت مخاطب خود پاسخ م بت می« بالغ»به دعوت « تن پاي لالۀ عباسیبیدار نشس»ی مرد عاشق با 

ة شود كه بیوآويزي میزن، دست« بالغ»كند و اين واكنش به دلخوري ساقط می« بالغ»و احساسی از برخورد زن، قدرت گرفته و تفکّر و اراده را از 

ولی هر  مختلف باشند،« حالات من»اگرچه علايم بیماري ممکن است ناشی از تضّاد يا تبانی يا آلودگی بین »دف برساند.تر به هنشین را سريعخانه

ن شناسی ايواحد و مشخّص است ی چه فعال چه تحريم شده ی بنابراين در تحلیل ساخت اولین كار از نظر نشانه« حالت من»علامت نمايشی از يک 

 .(01: 9610)برن، « سازدواقعاً اين علامت را از خود نمايان می« حالت من»كدام است كه تشخیص داده شود 

دهم تحصیلم كه تمام شد برگردم، فقط مبلغی جزئی آنجا بدهکارم، يک سال ديگر تأمینم كن. نالید: آخر چرا پدر ... قول میپسر كوچکتر می»

كرد و ها اشاره میهاي هرز رويیده بر كاهگل باممیرم. پدر با انگشت به علفنجا میها بپوسم. من ايچه اصراري داري توي اين پستوها و سردابه

 .(31: 9610پور، )مندنی «اي ... نگاه كن ... گوش بدهگفت: تو همین حالا هم مردهمی

يی به نبودن و نزيستن، حس ترس را در هاپسر را پس زده و با اشاره« بالغ»حالت « هاهاي رويیده بر كاهگل بامعلف»پدر با اشاره به « بالغ»ی 

مخاطبش تنها با تضعیف اراده و هدف وي ممکن است و اين سركوب « كودک»پدر يقین دارد كه تسلطّ بر « بالغ»انگیزد. در واقع وي بر می« كودک»

نه توجهّ  گیري استجه كردن به فرآيند تصمیممهمّ هنگام بررسی عملکرد بالغ، تونکته»بخشی به خواست او میسّر نیست. انگاري و توهمّجز با پوچ

اده فكردن به تصمیمات. كیفیت بالغ به دقت تصمیمات و مناسب بودن تصمیمات اين نظام پردازشگر اطلاعات بستگی ندارد بلکه شیوة بالغ براي است

كند اي كسب میگیرد يک ظرفیّت بالاي رايانهكند. كودكی كه مستقل فکر كردن را ياد میاز اطلاعات موجود است كه كیفیّت آن را تعیین می

به هدايت گفتم: گم شد، ».(61: 9616)منینگر، « دهندهرچند تجارب يا به زبان رايانه، دروندادهايشان هنوز امکان عملی كردن تصمیماتش را نمی

دانی دانی. خیلی میام دادنه؟ تو میبینم ... بازيدانست من دنبالشم ولی اعتنا نکرد چرا؟ پس براي چی آن چهارشنبه خودش خواست فالش را بمی

ها يک چیزي دور از دسترس خیال هاي او. اولّش يک عالمه رؤيا و گل و بعد كه كار تموم شد دروغ و خیانت. آدمبهم بگو. هدايت زل زد به چشم

چه حسّ دوست داشتن و اعتماد را در (آن04: 9611 پور،)مندنی« زنند كه بهش برسن.ان اون بالا. اسمش رو هم گذاشتن عشق، زور میكرده

پردازي و با تحت تأثیر قرار گرفتن در مقابل ابراز احساسات، خیال« كودک»انگیزد جلب توجه و محبّت اوست. حالت مخاطب بر می« كودک»

دانست من دنبالشم ولی اعتنا می»اين كه  دهد،سلب كرده و به دعوت مخاطب خود پاسخ م بت می« بالغ»هاي عاشقانه، قدرت تمییز را از حرف

كودک در واقع همان »گرفتار شده است!« يک عالمه گل و رؤيا»دهد كودكی كه در دام عاشق نشان می« كودک»در واقع تسلطّ معشوق را بر « نکرد

اي هز بودن و پذيرش برخی از ويژگیهاي جالب شخصیت است. خودانگیختگی، باباشد. كودک يکی از بخشهاي هیجانی ما میها و پاسخواكنش

دهد. شناسی را پوشش میكند و ذخاير ژنتیکی و گرايشات زيستدرون ما بخشی از ما است كه طبیعی و آزاد رفتار می« كودک»كودک هستند. 

 .(01: 9610نینگر، )م« كندرفتارهاي ما را با انتظارات و تأثیرات والد هماهنگ می (Berne)سر به راه نیز به گفتۀ برن « كودک»

 ی سلام جناب طاووسی!»

 كنم بیفتند به لبوفروشی ...كنم. كاري میشان را اخراج میی كجا بودي امروز ... همه

 خواهد تمام شود.آيد انگار نمیی باران بدي می

 خواهی اخبار بخوانی؟ی هشت دقیقه به هشت مانده ... مگر تو نمی

 خیس كرده. ديوارها تا نصفه ...  ی باران خیلی بدي است. همه جا را

 ها هستی پس ... چقدر احمق بودم من. تو هم ...؟ی تو هم با آن

...«  دانیاي نمیآيد جناب طاووسی! اين جا نشستهدانی چه باران بدي میشد. باران چرتی است ... نمیكن ماشینم اصلاً حريف نمیپاکی برف

 .(110: 9611پور، )مندنی

او از اهمیّت مسئله و سوق دادن توجه او به اتفاقات روزمرگی و « بالغ»طاووسی سعی در دور كردن حالت « كودک»قصد فريب ی مخاطب به 

طاووسی است براي اغفال او تا جايی كه متوجه گذر زمان و از « كودک»در واقع خطاب به حالت « آيددانی چه باران بدي مینمی»عادي را  دارد 
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ندارد. من توي خانه داشتم. نفهمیدي چرا از فرداي همان روز، يک كسی عصر بغل در « بوف كور»اين كتابخانه »د. دست دادن فرصت نشو

فروشد، بوف كور هم دارد. چند روز گذشتی و اصلاً نديدي. هركس آمد خواست، گران گفتم. پنجاه شصت كتاب روي زمین چیده می« حافظیّه»

 هاي جگرم را بفروشم كه كسی شک نکند. روز هفتم بود كه ديدي.ر شدم تکهّهايم را خريدند مجبوبعضی از كتاب

 .(1: 9611)همان، « ی براي شما ده تومان خانم. پول يک نخ سیگار. با دقت بخوانیدش خانم. خیلی بادقت بخوانیدش

كتاب روي زمین چیده »است. اين كه « ودکبالغ ی ك»دهد امّا بطن تعامل رابطۀ را نشان می« بالغ ی بالغ»ی هرچند ظاهر قضیّه ارتباط 

چه مورد نیاز و علاقۀ اوست فراهم مخاطب چیده شده به منظور جلب توجه و محبّت او. يعنی آن« كودک»در واقع دامی است كه براي « فروشدمی

 فروشنده به راحتی و غیرمستقیم بتواند او را اغفال كرده، به هدف خود برسد.« بالغ»شده تا 

انه تعصّب به عنوان عملی از روي باور است و اين كار اگر نگويیم با حذف كردن، توسط محدود «كودک»بسیاري از اعمال، پذيرش تمركز »

 .(694: 9616)هريس، « رسدبه انجام می« بالغ»ساختن دخالت 

 ايد كه تمام نشده.ايد. امیدوارم كردهی شما دل مرا زنده كرده»

 ی راستی خوشحالید؟

 رويد؟نو. كی میی بله با

 نويسم.ها. برايتان حتماً نامه میی همین زودي

شوند. هايشان جلوي نسیم خم میبینید چطور گلبرگام. میها را كاشتهی ممنونم بانو. حالا بیايید به اين اطلسی نگاه كنیم. به اسم شما اين

 هايشان ... اين رنگ

 ی رنگ دل شما هستند. اصلاً دل خود شما هستند. 

 ايد.ی نه بانو شما كه دل مرا نديده

 گويم باشند، هستند.ی هستند، من می

 ايد؟ی شما فکر مرا خوانده

 .(00: 9611پور، )مندنی« ی نه همیشه، گاهی

 آغازي است براي« امها را كاشتهبه اسم شما اين»بانو را دارد. اين كه « كودک»ی راوي با فراهم كردن يک ديالوگ احساسی سعی در مکالمه با 

گیرد كه مخاطب وي براي اي قرار میبه آرامی تحت تأثیر صحنه« كودک»هاست و اين مخاطبی كه شیفتۀ اطلسی« كودک»او با « بالغ»مکالمۀ 

 كند.است وي را مجذوب می« كودک»هايش فراهم آورده و در واقع با آگاهی از زبانی كه مختصّ حالت پیشبرد خواسته

ها و تناقضات شديد وجود داشته باشد، شود در اين زمان بحرانی، اگر ناسازگاريدرگیر ايجاد يک سیستم علت و معلول می« بالغ»زمانی كه »

هاي فکري ساختار علیّت شود و ممکن است در عوض به جاي توجه به رابطۀ موضوعات و رويدادها به اين ممکن است تسلیم پیچیدگی« كودک»

 .(900: 9616)هريس، « افتدآن لحظات چه اتفاقی دارد براي او مینکته بپردازد كه در 

 عطا سر به اطراف چرخانده بود.»

 دانی؟ترسی. میترسی، تو خیلی میی چقدر می

 از جا بلند شده بود آمده بود جلوي عطا ايستاده بود.

 ی دستت را ببینم.

ناخن را نشان بدهد، انگار برهنه شده و آن دو انگشت معوّج و كج شدة بی هاها را مشت كرده بود، حس كرده بود كه اگر پشت دستعطا دست

 .(991: 9611پور، )مندنی« ... قاه قاه خنديده بود سالومه. دست دراز كرده بود كه دست عطا را بگیرد. عطا قدمی عقب رفته بود

آويزي است براي مخاطب كه وي را جهت دست« عطا»در هر فرد بالغی است و اين ترس در وجود « كودک»ی ترس يکی از مختصّات جنبۀ 

« سالومه»قدرت يافتۀ « بالغ»پسروي كرده و زمینه براي « كودک»با غلبۀ ترس « بالغ»رسیدن به هدف خود تضعیف كند. قدرت تفکّر و صلابت 

« عطا»سرخوردة « كودک»در  همان ت بیت وحشتی است كه« ترسیتو خیلی می»شود. مخاطب فراهم می« كودک»ي جهت تسلطّ بر حیطه

 مخاطب است.« بالغ»در برابر « كودک»نقطۀ تسلیم اين « قدمی عقب رفته بود»وجود دارد. 

توانم شما را وارد كنم كه كنم هرگز نمینکتۀ مهمّ در تبادل و تقابل اين است كه زمانی كه من محرکّ يک رابطۀ متقابل را به شما وارد می»

)جونز،  «توانم بکنم اين است كه شما را دعوت كنم كه از آن حالت نفسانی پاسخ دهیدبرويد، بالاترين كاري كه میبه يک حالت نفسانی خاص 

 .(906: 9611استوارت، 

 خواس همديگه رو ببینیم؟ی تو اين دو ماه اصلاً دلت می»

رفت به سمت شرق و فکر كرد اگر هواپیما نباشد چقدر ی زن رو برگرداند تا سقوط او را نبیند و اختروشی ديد كه از لابلاي هفت خواهران می

 وحشتناک است و پرسید:
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 ی خودت چی؟

زنم، فردا شد پونزده روز، بیس روز، گفتم اگر اين جوري هم میشه گذروند، پس يعنی مرد گفت: سه چهار روز كه گذشت گفتم فردا زنگ می

 چی؟

، پور)مندنی« زنه همینزنی. همین. گفتم مهمّ نیست هر وقت خواس می، زنگ نمیگشتم بعد ديدم كه مهمّ نیستات میی من دنبال بهانه

9611 :996). 

ا مرد ب« بالغ»دهد اما در اصل، زن در مقابل انه نشان می«بالغ»وگو ی هر دو بالغ به دنبال كشف احساسات همديگر هستند هرچند ظاهر گفت

زن نه تقلّاي ديدار و صحبت دارد نه « والد»و اين بدان معناست كه « زنه.هر وقت خواس میگفتم مهم نیست، »دهد، خود پاسخ می« والد»حالت 

 خبري.اضطراب دوري و بی

دونه اينجايیم، اگه تو كس نمیمرد گفت: تو اين دو سال خودمونو از چشم ديگران قايم كرديم كه گندش در نیومده تا حالا. الان كه هیچ»

اش اي مال خودم. يه راز قشنگ لطیف براي خودم. خنديد. خندهدونه كجاست. مردهشه يه مرده دارم كه كسی نمیبیفتی تو چاه، من براي همی

 هق هقی بود. زن گفت: برگرديم پايین. مرد بلند شد و آمد بالاي سر او ايستاد.

 ترسی؟ی می

 ی نه

 (991زنی؟ )همان: ی جیغ می

 كند وانه را در زن غیرفعال می«بالغ»گويی حالت پاسخ« اگر تو بیفتی تو چاه»كند. میی مرد نوعی احساس ترس و دلهره به زن تلقین 

زن است كه « كودک»مرد در واقع پاسخ « بالغ»در مقابل سؤالات اغواكنندة « نه»انگیزد. جواب را در او بر می« كودک»احساسات مختصّ حالت 

 ترين انرژي فعّال را در آن لحظه دارد.بیش

ود شپردازش می« كودک»ارتباط برقرار كرد زيرا همه چیز از طريق « بالغ»توان با باشد مشکل می« كودک»ه قدرت اجرايی در دست مادام ك»

 .(901: 9610)برن، « ممکن است به قدري گیج و مغشوش باشد كه اصلاً قادر به درک موقعیّت نباشد« كودک»... . در بدترين شرايط 

 ی امروز چندم است؟»

 گذارد: دهد و مشتش را زير گونه میش را به پشتی صندلی تکیه میآرنج

 ونهم ... .ونهم و فرداي بیستوهشتم يا بیستكند، بیستوهشتم. مگر چی؟ يعنی چه فرقی میی بیست

 اند؟ها امروز چرا بخار نگرفتهی شیشه

 .(14: 9610پور، )مندنی« خواهی بگذارم؟ی بايد كتري بگذاريم روي بخاري. می

 اين« كندمگر چی؟ چه فرقی می»قرار دارند. « كودک»و ديگري در حالت « بالغ»امّا يکی در حالت « بالغ»وگو در جايگاه دو ی طرفین گفت

با  كند او نیز به راحتی به اين دعوتشخصی است كه طرف مقابلش به قصد آشفتگی و به هم ريختگی سر صحبت را باز می« كودک»پاسخ حالت 

 شود.وارد تبادل متقابل می« بالغ»به جاي « كودک»خود واكنش نشان داده و با ملزومات حالت « كودک»جنبۀ 

هايت قشنگند، ولی نگاهت سرگردان است، مه گرفته است، البته وقتی مرا تو نگاه عجیب و غريبی داري، نه كه فکر كنی چشم»گفته بود: »

 بارة من داري.زنند گمانم خیالات ناجوري دربینی برق میمی

 ی خب اگر داشته باشم.

 .(10)همان: « زنم توي گوشت كه برق از چشمهات بپردی همچه می

خب اگر »انگیزد، شرايطی است كه با كمال خونسردي از طرف مرد مهیّا شده، اين كه انۀ زن را بر می«كودک»چه در يک لحظه دريافت ی آن

انه پاسخی «كودک»انه با واكنش «بالغ»تحريک كرده و او نه با تفکّر بلکه با جايگزينی سريع ادراک زن را « كودک»به راحتی حالت « داشته باشم

 دهد.خود می« كودک»در خور 

هاي كنند برخی كارها را به صورت خودكار انجام دهیم ولی حکم تکانهاند كه اگرچه ما را وادار میهاي كودک، عمدتاً آن قدر كهنهضبط شده»

 .(161: 9616)منینگر، « گیرندشخص و گنگ را به خود میمبهم، نام

شود اين همه راه را برگردم براي خداحافظی. و باز به پاهاي زن خیره شد، گويی ی ديگر بايد بروم كه برسم پايگاه. امشب اعزام هست لابد. نمی»

 روم ... .كرد: بلند شو! اگر بلند شوي روي پاهايت، نمیامید اشاره میبی

ها را فهمم كه همینتوانی ازم متنّفر نباشی ... میگويی نمیگويی احتیاجی به من نداري. به نظرم میام شده كه با اين رفتارت میحالیی 

 .(01: 9610پور، )مندنی« گويی. قبولمی

سپرد. در واقع می« كودک»را به انه پسروي كرده و قدرت تشخیص و دريافت «كودک»هاي مرد در مقابل ادراكات و دريافت« بالغ»ی حالت 

 دهد.انه پاسخ می«كودک»دارد و او نیز تابع همین احساس و ادراک مرد را به واكنش وا می« كودک»توجهی و سکوت خود زن با بی
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 ام.ی اتاقت را از آن وقتی كه رفتی دست نزده»

 پسر عصبانی به تمسخر قاه قاه زد.

 ارم. اتاقم را دست نزده. ی متوجهیّ برادر! چه مادر مهربانی د

اي. بیست سال پیش با آن همه التماس كه مادرت را تنها نگذاري، سنگدل بودي. سال به ام. تو همیشه سنگدل بودهی هر هفته تمیزش كرده

 ام يا زنده، سنگدل بودي ... گرفتی مردهسال سراغ نمی

شوم از قر قر ها، مجبور میعصبانیت، رحم، شکايت، وجدان، از اين چیزهاي آدمی واي! بازم شروع شد، دست از سرم بردار! من اگر بیفتم توي 

 .(911)همان: « شروع كنم

هاست از مادرش سراغی نگرفته و اين پسري كه مدت« كودک»دهد ولی در بطن آن را نشان می« بالغ»وگوي دو ی ظاهر مکالمه گفت

 انه«كودک»هاي كند كه مادر، تحت تأثیر احساسات و واكنشدر واقع شرايطی فراهم می كند،خود توجیه می« كودک»مسئولیتی را با حالت بی

 انه فاصله بگیرد.«والد»فرزندش، از تحکمّ و بايد و نبايدهاي 

 

 یجه گیرینت .14

 ی شد.بررس« اريک برن»بر اساس نظريّه تحلیل رفتار دانشمند صاحب مکتب، « پورشهريار مندنی»در پژوهش حاضر آثار داستانی 

لفیق شناختی، ت هاي علم روانهاي تحلیل رفتار و بررسی ارتباط مفهومی آثار داستانی با زيرساختها در قالب شاخصهواكاوي روابط میان شخصیت

 كند.هاي معاصر اين علم آشکار میهاي مکتبچارچوب رمان را با نظريات و مؤلفهّ

« قابلتبادل و ت»ها براساس شاخصه معّرفی گرديد، تحلیل داده« برن»رفتار متقابل بر اساس نظريه شناختی تحلیل هاي رواندر اين مقاله، مؤلفهّ

 در ساختار مذكور از اين قرار است:

باشد و فرآيند تعامل يابی در لحظه مشخص میمنوط به شدت قدرت« والد، بالغ، كودک»كارايی و عملکرد هر يک از اضلاع هرم حالات درونی  -9

 ترين نیروي مؤثر است.غالبی است كه در آن زمان مشخص، داراي بیش« حالت من»تعامل در يک رابطه بستگی به  يا عدم

 است.« كودک-والد»،  حالت «تبادل و تقابل»هاي مبدأ مورد استفاده در فرآيند هاي تحلیل رفتار، پربسامدترين حوزهبا توجّه به بررسی شاخصه -1

را در آثار داستانی « والد»يابی روانی است. اين پژوهش قدرت گانهات آن منوط به غالب بودن يکی از حالات سهثبات شخصیّت يا عدم ثب -6

 دهد.پور به عنوان بالاترين بسامد در مؤلفّه مذكور نشان میمندنی
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Abstract 

 
"Reciprocal behavior analysis" is a collection of modern psychotherapeutic theories in response to people who are 

searching for subtle and incomprehensible facts regarding the nature of "interpersonal" exchanges. The present article 

is based on the ideas of "Eric Byrne". 

Psychiatrist who owns a school and prominent theorist according to the behavior analysis system and based on how to 

change internal states under the title "parent, adult, child" which are known as the sides of the pyramid of data and basic 

mental payments. He has discussed the components of behavioral exchange and confrontation in the works of "Shahriar 

Mandanipour". Examining the interactions of the characters and estimating the performance of the emotional states of 

"parent, adult, child" shows how the information of the conscious and unconscious mind is transferred, and it is important 

that the highest frequency in "intra-individual" and "inter-individual" relationships is specific to the field. is "parent" and 

the two components "adult" and "child" have a lower frequency compared to the dominant component. 

The present research is analytical-descriptive and in response to the question, what are the psychological components of 

exchange and confrontation in the fictional works of Shahriar Mandanipour? It examines the characters of the mentioned 

works based on the theory of "Eric Burn" behavior analysis. In the contemporary period, the conceptual connection of 

many sciences, including literature and psychological science, shows the link between the literary framework of the novel 

and the interactions of the characters with the new theories and indicators of contemporary psychiatry. 

After extraction, the data of this research was analyzed in accordance with the theory of "Bern" behavior analysis, what 

was obtained in the present interdisciplinary research and based on the analysis of relationships based on the behavior 

analysis system, commonality, thematic fit and the integration of infrastructures. novel with 

The new psychological components of contemporary schools are important, and it is important that in behavioral 

exchanges, the state of "parent" was recognized as the starting point, and the highest frequency was identified in the 

analysis of relationships in the form of "parent-child". 

 

Keywords: "Parent, Adult, Child", Exchange and Confrontation, Shahriar Mandanipour, Eric Burn. 


